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 شود: های زیر ساخته میبا روش ج( بیانی فاعلی: 

 بن مضارع + نده: خواننده، دارنده، نویسنده، گوینده، شنونده، دونده، فرستنده... .  -

 ریان، خندان... . بن مضارع + ان: پرسان، خواهان، دوان، گ -

 بن مضارع + ا: توانا، گویا، بینا، خوانا، شنوا، دانا... .  -

 بن مضارع + گار: آمرزگار، آموزگار، سازگار... .  -

 بن مضارع + گر: توانگر، آشوبگر... .  -

 بن ماضی + ار: خریدار، خواستار، نمودار ... .  -

 ار، ماندگار... . بن ماضی + گار: آفریدگار، کردگار، پروردگار، رَستگ -

شتگر، رُفتگر... .  -
ُ
 بن ماضی + گر: ریختگر، ک

 بن ماضی + کار: کشتکار ... .  -

 اسم + کار: ستمکار، بدکار، راستکار، گناهکار، ورزشکار، طلبکار... .  -

 گر... . گر، بازیگر، ستمگر، آرایشگر، زرگر، حیلهاسم + گر: آهنگر، سفالگر، کوزه -

 بن ماضی + ـه: دیده، شنیده، خوانده، رفته، گرفته، ترسیده... .  د( بیانی مفعولی: 

... .  هـ( بیانی لیاقت:  ، گرفتنی ، رفتنی ، خواستنی ، شنیدنی  مصدر + ی: دیدنی

 

، همان، کند. کلمهصفنی است که به دوری یا نزدیکی اسمی اشاره می. صفت اشاره: 2 ی های این، آن، همی 

، این چنان  ی ، چنان، این چنی  ی ین صفتچنی  ي های اشاره هستند. )معروفتی
صفة الإشارة هي الصفة النی

(؛ مثال: این کتاب، آن تدل علی القرب أو البعد. الكلمات مثل اين، آن .... هي صفات الإشارة الأشهر

 کتاب. 

شوند، ضمت  اشاره هستند؛ مانند: آنها، اینها.... ها همراه اسم نباشند و جمع میي هرگاه این کلمه نکته: 

 ع)
 
ا افق هذه الكلمات مع الاسم و تأخذ علامة الجمع تكون ضمت   (. ندما لا تتی

 


